
  پيش درآمدِ  هجرانی  
Ouverture zum Abschied 

  خواب بودی که سينه خيز نوشتم    

  تاريکیِ  اتاق ، تمام اش نکرد  
   

  خواب بودی وَ روی کاغذها ، 
   

  تکرارِ  قتل ها وُ آينه ها بود 
   

  اما ،
   

  اين گوشه از جهان که بی خبرم می کند 
   

    اينجا که با تو گُل می اندازم ،
   

  از خونِ  اين خيابان ها ،خطّی 
   

  برای چند لحظه فراموش می شود 
   

  در را می بنديم 
   

  تا نشنويم ، نبينيم 
   

 چند سالمان شده آخر که هرچه غمگين 
 

  تريم 
   

  درست حسابی ،   کمتر می شود بتوانيم ،
 

  ...تميز ، گريه کنيم 
   

 جايی در پوست ات مثل گوزن ، فرو می 
 

  روم 
   

  نم که سرنوشت مان اين نيست وَ فکر می ک
   

  بايد به فکرِ  تعميرِ  ساعتی باشيم 
   

  که از بس به فکر ماست ، 
   

  صبح ها 
   

  بيدار باش اش را 
   

  . نمی زند 
   

 
                                       ٢هارمونی 

               Harmonie 

 مثل اينکه دستم روی پارچه ای بمانَد پُر 

  ی پارچه ای پُر گره  رو /گره 

   رها می شوم  / لمسِ  بافت  از 

  باران را يکی يکی در اجسامِ  مات فرو کن 

  تا برای دريايی 

  از آفتاب گردان  خالی

  سطری بلند بنويسم 

 پرنده ای " کلاوسَن " می خواهم روی 

   بلد نيست  بنشيند که آواز وُ کوک

  اگر صدا کمک کند متولد شوم 

  آب خواهم کشيد آرشه را بر سطح 

  وَ برای فراموش کردن ات 

  به درختی پناه خواهم برد 

  .که شکلِ  شاهنامه نباشد 

  دنيا روی آب ريخت وُ بی شکل رفت 

 خاک می پاشم گم اش کنم ، با تاريکی های

  در گرهِ  ابرها فرو بروم/   فيل بمانم

  در زمهرير وُ عطرِ  مارچوبه بپيچم 



  !وَ فراموش کن  به ياد بياور 

  چگونه از آن شيار 

 کمی به زاويه ی پَر/ کمی به آفتاب رسيدم 

  کمی به طلوعِ  کلاغ  / 

  دنيا روی آب ريخت وُ بی شکل رفت 

  !نگاه کن 

  به کوزه های سفالين می رَويم 

  وَ من نمی توانم بيش از يک غروب ،

 .  نجات ات دهم 

 

 شنود 
Lauschen 

  
  بريده از رودخانه می آيد صدا بريده 

  
  وَ شنبه از شناسنامه می گذرد 

  
  ساعت را با جليقه تا تهِ  زنجير برده ام 

  
  تا شعر را روی جيغ هايم زمين بگذارم 

  
  می ترسم آفتاب ،

  
  بازجويی شبی باشد که بغل کرده ايم 

  
  وَ نوار بوسه های انفرادیِ  آن سوی خط ،

  
  شد در پنج ساعت اعتراف ، پر شده با

  
  خط ها زير پيرهنم رفته اند 

  
 وَ ديگر پاک يادم رفته اين صدای خزر بود

 
   يا زاينده رود 

  
  که آنهمه خونی از باتلاق بلندم کرده بود 

  
  ما اگر دوباره بنويسيم ،

  
  اگر ننويسيم ،! ديگر چيزی نمی نويسيم 

  
  فرصت می کنيم، 

  
  چيز ديگری بنويسيم 

  
   .که هرگز قبل از اين ننوشتيم

  
  می ترسم ،

  
 . بغلم کن ! ننويس 

 
 


